
 
  هاي حدیث معرفت امام بازخوانی تحلیلی دیدگاه زیدیه درباره دلالت

  

  3محمدعلی وطن دوست ،2کیممجتبی مرادي  ،1زاده صفدر رجب
  )23/12/1402 :مقاله پذیرش تاریخ ـ16/12/1402 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
بوده » ةجاهلی ةتمیمن مات و لم یعرف امام زمانه مات «یکی از احادیث مورد اتفاق مذاهب کلامی، حدیث 

نتیجه عمل و  ز اعتقاد و ایمان و درسا اي که این شناخت، زمینه گونه که سفارش خاصی به شناخت امام نموده است؛ به
د خواهد بود. در این میان عالمان زیدیه همچون عالمان امامیه حدیث معرفت را با عبارات مختلفی در آثار فقهی، هتع

رو، تلاش شده است با روش  اند. در مقاله پیش اند و به معتبر بودن آن اذعان کرده کلامی و تفسیري خود منعکس نموده
و شده تحلیلی با مراجعه با متون معتبر و متقن، اعتبار این روایت و احادیث مشابه آن نزد زیدیه بررسی  - توصیفی
شود. تحقیق و تفحص در کتب عالمان زیدیه این  اقدامآن به بررسی دیدگاه زیدیان در خصوص دلالت حدیث  از  پس

ی همچون، ضرورت وجود امام در هر زمان، اصالت مهمنتایج دهد که از دیدگاه آنان این روایت  نتیجه را به دست می
مستلزم، امامت، وجوب تبعیت از امام و وجوب معرفت امام را به دنبال دارد و عدم شناخت و تبعیتی از چنین امامی 

  .شود مرگ جاهلی است و عذري از متخلف پذیرفته نمی
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  بیان مسأله

ـةً  منْ مات و لَم یعرِف إمام زمانه مـات  «حدیث معرفت  ازجملـه احـادیثی   » مِیتَـةً جَاهِلِیَّ
انـد و صـدور آن را از پیـامبر     است که مذاهب کلامی آن را با عبارات گوناگون نقل نمـوده 

کلامـی، تفسـیري، حـدیثی، رجـالی،      اند. با مراجعه بـه متـون   قطعی قلمداد نموده $اکرم
آید که اندیشـمندان مـذاهب در کتـب خـود ایـن       تاریخی مذاهب کلامی چنین به دست می

و برخی از اندیشمندان مذاهب به اتفاقی بـودن ایـن حـدیث تصـریح      1حدیث را نقل نموده
داننـد   میعنوان نمونه شیخ مفید آن را خبر صحیح و مورد تائید اجماع اهل اثر  اند؛ به نموده

) و تفتازانی نیز این حدیث را قطعی دانسته و بر وجوب امامت بـه آن اسـتناد   1/12(مفید، 
). مضمون و محتواي مشترك همه آن تعابیر حـدیث معرفـت،   3/89. (تفتازانی، است نموده

این است که نشناختن امام عصر، مستلزم کفر و مردن به کفر است که سـبب جـاودانگی در   
 ،یمذاهب اسلام انیاز نقاط مشترك م یکی تواند یم ثیحد نیا رو نیا از ؛آتش جهنم است

 يو تأمل و دقـت در محتـوا   يا از تعصبات فرقه دور  به و  یکه با بحث علم يا گونه باشد به 
در ایـن میـان   .  برداشت قتیحق به  دنیرس يبرا يگام بلند توان یآن، م يامدهایو پ ثیحد

ها و اوصاف امام، شـناخت   جمله؛ ویژگی مربوط به امامت اززیدیه هم به جهت نقل مسائل 
امام و چگونگی تعیین و نصب او، در منابع اعتقادي، تفسیري و فقهـی خـود بـا تعبیرهـاى     

اند. از دیدگاه آنان، یکی از  را نقل نموده» من مات«صورت مکرر حدیث معروف  مختلف به
اي کـه در   گونـه  حدیث معرفت است به نماید، روایات مهمی که ضرورت امامت را ثابت می 

                                                                                                                                        
ده است که به چنـد  نقل ش )و ائمۀ اطهار $در منابع امامیه با الفاظ گوناگونی از پیامبر اکرم» من مات« دیثح .1

مـن  «یا ). 413: 2، 1395(شیخ صدوق،  ».من مات و لیس له امام مات میته جاهلیه«گردد: عبارت  نمونه اشاره می
من بات لیله لایعرف فیها إمامه مات میته «). یا 154: 1، 1371(برقی،  ».مات و هو لایعرف امامه مات میته جاهلیه

  ).127: 1397(نعمانی، ». جاهلیه
وان نمونـه بـه چنـد    به عن نقل شده است:  $من مات در منابع اهل سنت نیز با تعابیر مختلفی از پیامبر اکرم«ث حدی

مـن  «). یـا  325: 8، 1409(ابن ابی شیبه،   »میتة جاهلیةعلیه مات  عةلا طا من مات و«شود: عبارت  میمورد اشاره 
میتـة ، مـات  بیعـةلیس فی عنقـه   من مات و و«). یا 96: 4، 1416. (احمدبن حنبل،  »میتة جاهلیةمات بغیر امام مات 

  ).1851، ح1480(مسلم نیشابوري،   ».جاهلیة
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هـاي بسـیارى    هاي زمانى میان امامانشان سازگار باشد، تلاش بافاصله که  نحوي تفسیر آن به
شناخت امام را موجب رستگاري انسـان دانسـته و    . آنان با پایبندي به این حدیث،  اند کرده

انـد و شـناخت امـام را     مـوده ن شناسند، گمراه قلمداد  کسانی را که امام زمان خویش را نمی
ترین فرقه شیعی  اند. بعد از امامیه، پرجمعیت ناپذیر نجات و رستگاري قرار داده جزء تفکیک

اشتراکات فراوانی نسبت به سایر فرق شیعه، باشد که  موجود در جهان اسلام، فرقۀ زیدیه می
ین دو مـذهب بـه هـم،    جهت تعامل و نزدیکی ارو  این دارند؛ از امامیهدر مسائل امامت، با 
رسید دیدگاه آنان پیرامون حدیث معرفت بررسی شـود. پرسـش اصـلی     ضروري به نظر می

قرار است که آیا این حدیث نزد فرقه زیدیه نیز اعتبار دارد؟ در صـورت    این این تحقیق از
رو تحقیق حاضر بـه   این معتبر بودن دیدگاه عالمان زیدي نسبت به مفاد حدیث چیست؟ از

پردازد تا میزان پایبنـدي   ی دیدگاه زیدیه در خصوص اعتبار و دلالت حدیث فوق میبررس
  زیدیه به حدیث فوق را نشان دهد.

  
  مقدمه. 1

عنـوان   باشد که بعد از کیسـانیه، بـه   هاي اصیل و پرجمعیت شیعه، زیدیه می یکی از فرقه
شود کـه   اي گفته می فرقۀ جدید در تاریخ فرق و مذاهب شیعی مطرح گشتند. زیدیه به فرقه

، اعتقاد به امامت امام معینی نداشتند و بر آن بودند که امامـت  %پس از شهادت امام حسین
در آن گروه از فرزندان فاطمه (س) استمرار خواهد یافت که داراي شـرایط معینـی باشـد؛    

در  آن که زید بن علی از  ازجمله آنکه علیه ستمگران و ظالمان خروج نماید. این گروه پس
دوران حکومت هشام بن عبدالملک اموي دست به قیام زد، گرد او جمع شدند و او را امـام  

هجـري قمـري    57). زید بن علی در سـال  53خود دانستند و زیدیه نام گرفتند. (نوبختی، 
هجري قمري در قیامی خونین در کوفـه بـر دسـتگاه خـلاف امـوي       122متولد و در سال 

آن علویان بسیاري با الهام گرفتن از قیام وي، در سراسر  از  سشورید و به شهادت رسید. پ
نـام زیدیـه شـکل گرفـت کـه گـروه        هاي اسلامی دست به قیام زده و مکتبـی بـا   سرزمین
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دانستند. در عصر ما  توجهی از شیعیان در مراکز عمده جهان اسلام، خود را پیرو آن می قابل
ویژه کشور یمن پیروانـی دارد. امـروزه دو    هجزیره عربستان ب  نیز این مذهب در جنوب شبه

ها، همان خط اصیل زیدیه قاسمیه است  جریان اصیل در میان زیدیه وجود دارد؛ یکی از آن
زیدیـه  «تـوان از آن بـا عنـوان     نماید که می که افکار اندیشمندان سابق زیدیه را ترویج می

وسـیلۀ عربسـتان در حـال     ه بهیاد نمود. و در مقابل جریان دیگري وجود دارد ک» بیتی اهل
). زیدیه اصیل بـر  122شود (فرمانیان،  یاد می» زیدیه سلفی«عنوان  تقویت است که از آن به

این باورند که هر فاطمی نسبی که عالم، زاهد، شجاع و سخی باشد و با شمشیر قیام نمایـد  
زندان امـام حسـن   باشد؛ خواه از فر و مردم را به خود دعوت نماید، امام واجب الاطاعه می

) 494سعد جشمی (محاکم ابو). چنانکه 1/137(شهرستانی،  .%حسین باشد یا از اولاد امام
طالب بر دیگـر صـحابه و    عقیده محوري مذهب زیدیه برتري دادن علی بن ابی«نویسد:  می

، امامـت را در دو نسـل حسـن و    %باشند. آنان پس از حسین اعتقاد به افضلیت ایشان می
دانند و در نظر آنان استحقاق امامت با دعوت و فضل خواهد بود نـه بـا    ر میحسین منحص

). زیدیه پس از سه امام نخست، به وجود نص در تعیین امـام  89(احمد بن یحیی، ». وراثت
 )ک از اولاد امام حسن و امام حسـین پس هر ی  آن اعتقادي ندارند و بر این باورند که از
هاي لازم باشد و درراه خدا قیام نمایـد و مـردم را بـه     که داراي شرایط خاص و صلاحیت

طاعت خداوند و امامت خود دعوت نماید، امام خواهد بود. آنان وجوب یک رهبـر بـراي   
تـرین مسـائل    جامعه را در جهت برقراري نظم و نظامی پایدار براي زندگی بشـري از مهـم  

عنوان نمونـه   د به آن قیام نمایند؛ بهرو امامت را واجب دانسته که مردم بای دانند؛ از همین می
تـرین   ترین مسائل اصول دین دانسته و آن را واجب ) امامت را از بزرگ246 قاسم رسی (م

ذکر اسـت در خصـوص حـدیث     ). شایان2/209نماید (قاسم بن ابراهیم،  فریضه قلمداد می
ي و دلالـی از  ها، این حدیث را از حیـث سـند   شده است که تمام آن معرفت، مقالاتی نوشته

تحلیـل و بررسـی مـرگ    «عنوان نمونه مقاله  اند؛ به دیدگاه امامیه و اهل سنت بررسی نموده
ایـن مقالـه بـه    نویسنده علی ربانی گلپایگانی که ایشـان در  » جاهلی و معرفت به امام زمان
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بررسی سندي و دلالی روایت پرداخته و معنـاي جاهلیـت را تبیـین نمـوده اسـت. یـا مقالـۀ        
، نویسنده در این »ســی حدیث معرفت امــام از دیدگاه فریقین اثر عبدالمجید زهــادتبرر«

سـنت را بـه    قبول بودن این حدیث نزد اهـل   مقاله با مراجعه به متون اهل سنت، اعتبار و قابل
وجود، تاکنون پژوهشی که دیـدگاه فرقـۀ زیدیـه را نسـبت بـه        این اثبات رسانده است؛ اما با

نیامده است؛ بنـابراین در نوشـتار    به رشته تحریر در  لالت این حدیث بررسی نماید،اعتبار و د
   جبران گردد. هاي موجود  حاضر سعی شده است تا این کاستی در پژوهش

  
  . زیدیه و اعتبار حدیث معرفت2  

توان رویکرد نویسندگان این فرقه نسبت  باره، می با بررسی بسیاري از آثار زیدیه دراین
. آثاري با توجه به موضوعشـان بایـد بـه ایـن     1ین حدیث را به سه دسته تقسیم نمود: به ا

اند که تعداد محدودي از آثار زیدیـه در   پرداختند، اما اشاره به این حدیث نکرده حدیث می
ترین اثر  در معروف  ق) 663 (م عنوان نمونه حسین بن بدر الدین گیرند. به این طیف قرار می

که در راستاي تبیین اعتقـادات زیدیـه،   » الصحیحةفی العقائد النصیحة ینابیع «خود با عنوان 
عنـوان جـایگزین    اینکه به مسائل امامت پرداخته است و از امامـت بـه   است. با شده   تنظیم

  .  پرداختن به حدیث معرفت مغفـول مانـده اسـت    حال از   عین نبوت یاد نموده است، اما در
شده است و بعضاً به تواتر آن اذعان شـده اسـت،    ط این حدیث نقلها فق . آثاري که در آن2

بررسـی قـرار دهنـد؛     بدون اینکه به شرح و تفسیر بپردازند و دلالت و لـوازم آن را مـورد  
الأکیـاس فـی    ةعد«ق): در کتاب 1055(م   عنوان نمونه احمد بن محمد بن صلاح شرفى به

مـن مـات و لـم     $ و قوله«نویسد:  میتبار این حدیث در مورد اع» شرح معانی الأساس
. آثـاري کـه   3). 2/109(شـرفی،  ». هذا الخبر متلقّى بـالقبول میتة جاهلیّة یعرف إمامه مات 

هـاي آن را مهـم    علاوه بر نقل اعتبار حدیث، به شرح و تفسـیر آن نیـز پرداختـه و دلالـت    
ق): در آثـار   614االله (م مثلاً عبداالله بن حمزه بن سلیمان معروف به المنصور ب اند؛  برشمرده

هاي گوناگون منعکس نموده و به شـرح   و آن را در باب خود، متعدد به این حدیث پرداخته 
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احکـام   العقـد الثمـین فـی    «و تفصیل آن پرداخته است. وي در باب اطاعت امام در کتـاب  
یعت نمود، دعوت به ب بر این باور است که این حدیث دلالت دارد اگر امامی » الائمه الهادین

  نمـود.  مردم را به بیعت خـود دعـوت    %گونه که امیرالمؤمنین اجابت او واجب است؛ همان
بحث و بررسی   ). اعتبار حدیث معرفت نزد زیدیه از چند جهت قابل245(عبداالله بن حمزه، 

است؛ زیرا برخی از مؤلفان زیدیه این حدیث را با همان عبارات مشـهور نـزد امامیـه نقـل     
هـا و   اند و برخی دیگر عبـارت  در باب ضرورت امامت به این حدیث استناد نموده نموده و

اند. و دسته سوم این حـدیث را   متون مختلف این حدیث را ذکر نموده و به آن استناد نموده
مجمـوع کتـب و   «عنوان نمونه قاسم بن ابراهیم رسی در کتاب  اند. به مشهور و متواتر دانسته
میـان  « نویسـد:  بارها به این حدیث اسـتناد نمـوده و مـی   » اهیم الرسیرسائل القاسم بن إبر

(قاسـم بـن ابـراهیم،    ». نظر وجود دارد ، اتفاق»من مات« يها بر این حدیث نبو تمامی فرقه
 معروف به الهادي الی الحق  ). نمونه دیگر اینکه یحیى بن حسین بن قاسم بن ابراهیم2/135

رها، این حدیث را منعکس نمـوده اسـت و بـه شـرح و     ): در آثار گوناگون خود با298(م 
خود در باب وصایاي پیامبر نسبت به » مجموع رسائل«تفصیل آن پرداخته است. در کتاب 

(یحیی ». میتة جاهلیـةمن مات لا یعرف إمامه مات « بیت آورده است که ایشان فرمودند: اهل
الأحکام فی الحلال «در کتاب وي ). 63بن حسین، مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق، 

باب القول فیما روي عن النبی انه قال: من مـات لایعـرف امامـه    «نویسد:  مینیز » و الحرام
 درر«در کتـاب   ). و2/392  (همـو، الأحکـام فـی الحـلال و الحـرام،     ». ةالجاهلیـ ةمیت مات

هة یالأحادیث النبو شده است  وایت نقلکه منتسب به ایشان است هم این ر» بالأسانید الیحیوی
 (همـو، درر ». ةالجاهلیـ ةمیتـمن مـات و لـم یعـرف امـام زمانـه مـات       «که پیامبر فرمودند:
ه،  ةیالأحادیث النبو آنچه مهم است این اسـت کـه ایـن حـدیث بـا      136بالأسانید الیحیوی .(

صـورت    عبارات مختلف در منابع مختلف زیدیه اعم از کتب اعتقادي، تفسیري و فقهـی بـه  
نشـان   ،آمده است و ذکر یک حدیث با الفاظ مختلف در منابع مختلف و استناد به آن مکرر
اند و اعتبار حدیث نـزد   معتبر بوده است؛ چنانکه تصریح نموده آنان دهد این حدیث نزد می
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کند. در ذیل به چند نمونه از عبارات مختلف و مشابه حـدیث نـزد زیدیـه     آنان را ثابت می
  شود. اشاره می

 ).243(زید بن علی، ». إذا کان عدلا برا تقیا ةجاهلی ةمیتن مات و لیس له امام مات م«. 1

ةً   من مات لا إمام له مات«. 2  ).2/562(قاسم بن ابراهیم، ». مِیتَةً جَاهِلِیَّ

ةً  من مات لا یعرف إمامه مات «. 3  ).63(یحیی بن حسین، ». مِیتَةً جَاهِلِیَّ

 ).2/392(همو، ». ةالجاهلی ةمیتمن مات لایعرف امامه مات . «4

 ).475(احمد بن سلیمان، ». ةالجاهلی ةمیتمن مات و لم یعرف امام زمانه مات «. 5

ةً  مات  من مات ولم یعرف إمامه «. 6   ). 52(حمیدان بن یحیی، ». مِیتَةً جَاهِلِیَّ

ـةً  مِیتَـةً  من مات لیس بامام جماعه و لا لامام جماعه فی عنقه طاعه، فلیمت «. 7  ».جَاهِلِیَّ
 ).245(عبداالله بن حمزه، 

ةً  فإن موتته  عةلیس علیه إمام جما من مات و«. 8  ).1/936(شوکانی، ». مِیتَةً جَاهِلِیَّ

ةً  من مات و لم یعرف إمامه مات «. 9  ).109/ 2(شرفی، ». مِیتَةً جَاهِلِیَّ

  
  . زیدیه و دلالت حدیث معرفت4

که در این مقالـه از   اند هاي مفصلی نموده حثزیدیه در خصوص دلالت حدیث معرفت ب
. از دیدگاه آنان، یکی از روایات مهمی که ضـرورت امامـت   شود می، یاد آثار و نتایجآن به 

هاي زمانى میـان   که بافاصله  نحوي  ، حدیث معرفت است که در تفسیر آن بهکند میرا ثابت 
آنـان بـا پایبنـدي بـه ایـن حـدیث،       .  انـد  هاي بسیارى کرده امامانشان سازگار باشد، تلاش

شناخت امام را موجب رستگاري انسـان دانسـته و کسـانی را کـه امـام زمـان خـویش را        
ناپذیر نجات و رستگاري  اند و شناخت امام را جزء تفکیک شناسند، گمراه قلمداد نموده نمی

م هـر  جاهلانه بـه شـناخت امـا   ربراساس باور زیدیه مشروط نمودن مرگ غی اند. قرار داده
عصر، بر وجوب و ضرورت امامت دلالت دارد. آنـان معنـاي جاهلیـت در ایـن روایـت را      

نمایند کـه ایـن حـدیث بـر ایـن       مرگ جاهلی قبل از اسلام دانسته و بر این نکته تأکید می
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یحیـی بـن   دلالت دارد که اگر انسان امام خود را نشناسد مرگ وي جـاهلی خواهـد بـود.    
المـراد  «نویسـد:   ق)، در تفسیر این حدیث می 424ی (م هارونالحسین بن محمد بن هارون 

؛ در هر زمان میتة جاهلیةمات  ،أن الزمان متى کان فیه إمام حق فمن لم یعرفه لینصره ویطیعه
امام حقی وجود دارد که هرکس او را نشناسد و او را یاري نکرده و از او اطاعـت ننمایـد،   

تـرین پیامـدهاي    ). در ادامه به مهـم 149لحسین، (یحیی بن ا .»به مرگ جاهلیت مرده است
  گردد. این حدیث از دیدگاه زیدیه اشاره می

  
  . ضرورت وجود امام در هر زمان4-1

که اطاعت و شناسایی او عین  اساس این روایت، همواره باید حجتی در جامعه باشد بر
جود و حضـور  د؛ یعنی شناخت امام متوقف است بر ودین و نشناختن او عین جاهلیت باش

اسـاس  براو در میان مردم تا او را ببینند و بشناسند و امور دین و دنیا را از او اخذ نماینـد.  
این روایت، انسان باید در زندگی خود معتقد باشد به امامی، مأموم باشد نسبت بـه امـامی،   
، تأسی نماید به او، معرفت پیدا نماید نسبت به او، حـال از ضـرورت شـناخت امـام زمـان     

که شناخت و معرفت امام، فرع بر  رسیم؛ چرا ضرورت وجود ایشان و حی بودن ایشان می به
پذیر خواهد بود و پذیرش ضرورت شناخت ایشان،  وجود اوست و در سایۀ وجود او امکان

دیگر روایت از حیث زمان و  عبارت باشد. به عقلا مستلزم پذیرش ضرورت وجود ایشان می
ها، امام و حجت الهی بوده و خواهـد   لت دارد بر اینکه در تمام زمانمکان اطلاق دارد و دلا

آمده است، این قید دلالـت دارد کـه در   » امام«بود و آشکار است که در چنین روایاتی قید 
زمانی یک امام، وجود دارد نه بیشتر. یکی از امامان برجستۀ زیدیه، قاسـم بـن ابـراهیم     هر

به » مجموع کتب و رسائل القاسم بن إبراهیم الرسی«ق) است. وي در کتاب  246رسی (م 
داند که بر ضـرورت امامـت دلالـت     این پیامد اشاره نموده و این حدیث را تنها حدیثی می

نویسـد:   نـه؟ چنـین مـی    باشد یا ایشان در پاسخ به اینکه آیا زمین از حجت خالی می  دارد.
ائق برهان اوست کـه حجـت   زمین خالی از حجت، نخواهد بود و حجت خدا کتاب و حق«
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زمانی عالمی که از همه افضـل و اعلـم باشـد، وجـود      خدا بر همه خلق اوست. باید در هر
تفسـیرش  »  میتـة جاهلیـةمن مات لا إمام لـه مـات   «شده است  داشته باشد؛ و اینکه روایت

زمانی در کتاب و سنت واجـب نمـوده    که خداوند شریعت خود را در هر چرا ؛آشکار است
که اقامه این احکام به دست امام خواهد بود و اگر امامی نباشد، بر مردم واجب اسـت  است 

که او را طلب نمایند تا احکام را اجرا نماید و اگر بر سرزمین مسلمانان، امامان جور حاکم 
جانشینش مـی  شان امام عادل  ها جهاد و مبارزه نمایند و پس از سرنگونی شدند، باید با آن

 اند که بـر حـق اسـت و    همراه امامییا  ؛ن مردم همیشه یکی از دو حال رادارند؛ بنابرایشود
اند که  یا در دولت ظالمان و گناهکاران نمایند و نماید و به او اقتدا می احکام خدا را اجرا می

همواره بین   پس آنان ؛باید با او جهاد نموده که در این حالت نیز پشت سر امام خواهند بود
جهـاد بـا امـام     وجوباگر ظاهر و قائم باشد. یا  ،اطاعت از امام حق وجوب: اند دو واجب

داالله بن حمزه بن سلیمان معروف بـه  عب ).2/639(قاسم بن ابراهیم، ». اگر ظالم باشد ،جور
منتسب به خود در باب شرایط امامت، » مجموع رسائل«ق) در کتاب  614المنصور باالله (م 

که اقامـه حـدود    ا برآیند دلالی این حدیث دانسته است؛ چرالزوم وجود امام در هر زمان ر
باشد. ایشان بر این باور  گیرد و تنفیذ احکام الهی به دست ایشان می توسط امام، صورت می
 بدون امام باشد؛ چـرا تواند  چشم به هم زدن، نمی اندازة یک و زمین به است که امت اسلامی

عـة فی عنقـه طـا   عـةو لا لإمام جما عةبإمام جمامن مات لیس «  که روایات ازجمله روایت

ةً  مات  بر این مطلب دلالت دارد و احـدي از علمـاي مـذاهب در ایـن حـدیث      » مِیتَةً جَاهِلِیَّ
یکـی دیگـر از اندیشـمندان سرشـناس زیدیـه،       ).1/164اختلاف ندارد. (عبداالله بن حمزه، 

باشـد. ایشـان    ) می298(م  الحقمعروف به الهادي الی   یحیى بن حسین بن قاسم بن ابراهیم
 ةمیتـمـن مـات لایعـرف امامـه مـات      «ذیل باب » الأحکام فی الحلال و الحرام«در کتاب 

کننده و با ورع و بـا   اگر در زمان انسان، امامی قیام«نویسد:  در توضیح روایت می» ةالجاهلی
ش نکنـد و بـر   ا تقوي و عالم و فرهیخته وجود داشته باشد و انسان او را نشناسـد و یـاري  

  همین منوال بمیرد، همچون مردگان جاهلیت مرده است. ولی اگر امامی آشـکار و شـناخته  
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د پـس امـام، پیـامبر و قـرآن و     وسیله قیام، وجود نداشته باش ـ شده به  شده به نام و معرفی
یک از فرزندان او که بر روش حضرت باشـند و بـه همـان صـفات      مؤمنان است و هرامیر

اگر در آن عصر بر روي زمین امامی نباشد، شناخت آنچه ذکر شـد، بـر همـه    مزین باشند. 
نه دیگـران   ،مردمان واجب است و باید بدانند که این مهم تنها در فرزندان پیامبر خواهد بود

معروف و نهی  ها حجتی خدایی ظهور خواهد کرد که امربه و اینکه در هر عصري از میان آن
بدانـد و مسـئله بـراي او بـر     چه را که بازگو نمودیم، شخص  ناگر آ نماید. پس از منکر می

یافتـه و بـر ملـت     چنین کسی از مردن جاهلی نجات تا اینکه از دنیا رود،همین منوال باشد 
از مردن بر ملـت اسـلام    ،اسلام مرده است و هر کس بدان جاهل باشد و به آن معتقد نباشد

(یحیـی بـن   ». معنا و تفسیر ایـن حـدیث  خارج گشته و بر جاهلیت مرده است و این است 
داالله بن حمـزه بـن سـلیمان معـروف بـه      عب). 2/393حسین، الأحکام فی الحلال و الحرام، 

کنـد   با استناد به این حدیث، ادعا مـی » مجموع رسائل«ق) در کتاب  614المنصور باالله (م 
سـت کـه امـت    ایـن بـاور ا   وي بـر که فرق اسلامی بر وجود امام در عصري اجماع دارند. 

مـن مـات لـیس    « تواند باشد چراکه روایات ازجمله روایت اي بدون امام نمی اسلامی، لحظه
ةً  مات  عةفی عنقه طاعة و لا لإمام جما عةبإمام جما بر این مطلب دلالت دارد و »  مِیتَةً جَاهِلِیَّ

نمونـه  ). 1/164احدي از علماي مذاهب در این حدیث اختلاف ندارد. (عبداالله بن حمـزه،  
الایضـاح شـرح المصـباح    «) صاحب کتـاب  1061دیگر اینکه احمد بن یحیی الصعدي (م 

در باب وجوب امامت بعد از اثبات وجوب امامت بـا دلیـل   » الشهیر بشرح الثلاثین المسئله
من مات «عقلی، براي دلیل نقلی از روایات، به این روایت تمسک نموده که پیامبر فرمودند: 

ـةً مانه مات و لم یعرف امام ز : انسان باید امام خود را بشناسد یا با اسم اگـر امـام   مِیتَةً جَاهِلِیَّ
  ).300(احمد بن یحیی،  »مان فتره با صفت امام را بشناسدحاضر است یا در ز

  

  . وجوب معرفت امام4-2
بحث و بررسی قـرار گرفـت و بـه     آنکه لزوم حجت در هر زمان و مکان مورد از  پس

شده و براساس روایت من مات به اثبات رسید، به لحـاظ منطقـی ایـن      حلحاظ دلایل مطر
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بـر   گردد که آیا شناخت حجت بر مردم نیز لازم و ضروري است یا خیـر؟  سؤال مطرح می
که در صورت عدم شناخت انسـان بـه    پایۀ این روایت شناخت امام زمان واجب است؛ چرا

کسـی امـام نداشـته     نشده است که هر  انت. در این روایت بیمرگ جاهلیت از دنیا رفته اس
کسی معرفت به امـام نداشـته    فرماید هر باشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است؛ بلکه می

حـق و مقـام آسـمانی     باشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. شناخت امام و معرفت بـه 
 ـ  اریخ تولـد، زمـان   وي، به شناخت ظاهري و مقدماتی از قبیل آگاهی از نام، لقب، کنیـه، ت

شهادت محدود نیست؛ گرچه چنین شناختی، لازم و ضروري است ولی کافی نیست. آنچـه  
در روایات، ادعیه، کلمات بزرگان تأکید فراوان شده است، شناخت امامت و جایگـاه رفیـع   
آن در معارف اسلامی است؛ یعنی تلاش براي شناخت منزلت و جایگاه امام در هسـتی بـه   

حجت خدا و جانشین بـر حـق پیـامبر اسـت و همچنـین شـناخت اهـداف و        اینکه ایشان 
هاي ایشان و اینکه انسان خود را ملتزم به اطاعت کامل و تسلیم مطلـق در برابـر او    آرمان

دانسته و این اطاعت را عین اطاعت پیامبر و خداونـد قلمـداد نمایـد. شـاهد ایـن مطلـب       
هاي مهم تاریخ  ی بیانگر این است که در برههروشن مروري بر تاریخ است؛ تجربۀ تاریخی به

مـۀ  واسطۀ عدم معرفت به امام، حیات و مماتشان جاهلانه بوده است. ه اند که به افرادي بوده
پرداختند، به خود امام و اصل و نسب ایشان (شناخت  %کسانی که به جنگ با امام حسین

رو مماتشـان   معرفت نداشـتند؛ ازایـن  جایگاه و مقام امام  اي) معرفت داشتند، اما به شناسنامه
تبع حیات جاهلی، جاهلانه بود و با امام خود جنگیدند تا جایی که حتی به ایـن مبـارزه    به

نمودند. پس این نوع شناخت، از نوع شناخت شهودي و کامل شدن اسـت؛ اگـر    افتخار می
نخواهـد داشـت؛    اي انسان امام خود را بشناسد، اما در مقام عمل مانند آنـان نباشـد، ثمـره   

دانـد عـالم    مانند کسی است کـه مـی   اي ندارد. به شود که هیچ ثمره عمل می مانند عالم بی به
شـود، امـا ایـن     ها بر ایشـان عرضـه مـی    داند که اعمال انسان تحت تصرف ایشان است، می

ها از سـنخ علـم حصـولی بـوده و      که این دانستن تواند او را نجات دهد؛ چرا ها نمی دانستن
 (جـوادي آملـی،   تواند او را از مرگ جاهلی نجات دهد. باشد و امر انتزاعی نمی تزاعی میان
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حیث عمل، التزام عملی به  از نیز ایمان به او و معرفت به امام، از حیث نظر، تصدیق و ).31
کمال عقل عملـی اسـت. معرفـت     نواهی و اطاعت ازوي مقتضی کمال عقل نظري و و اوامر

نمایـد کـه در کسـب معرفـت امـام       انگیزه ایجاد نموده و آنان را وادار می ها امام، در انسان
تر شوند. مراد  بکوشند و با انجام تکلیف خود، آگاهانه از امام پیروي نموده و به امام نزدیک

که چنین معرفتی معیار ایمان  گونه روایات، معرفت بالفعل هست؛ چرا از لزوم معرفت در این
شـده اسـت.     شده و کوتاهی در مورد آن، برابر با ضلالت و گمراهـی شـمرده   و کفر شناخته

داننـد:   اندیشمندان زیدیه یکی دیگر از پیامدهاي حدیث معرفت را وجوب معرفت امام مـی 
ایـن   ق)، در تفسـیر  424ی (م یحیی بن الحسین بن محمد بن هارون هـارون  عنوان نمونه به

در هر زمان امام حقی وجود دارد که هرکس او را نشناسد و او را یاري «نویسد:  حدیث می
). نمونه 149(یحیی بن حسین، ». نکرده و از او اطاعت ننماید، به مرگ جاهلیت مرده است

) در خصـوص دلالـت حـدیث فـوق     1029امام قاسم بن محمـد بـن علـی (م    دیگر اینکه 
ین است که باید از راه شهرت یا مراجعه به خبره، امـامی را کـه   معناي حدیث ا«نویسد:  می

باید شناخت اجمالی به صاحب ایـن   ،گر و مورد اقتداست، شناخت و اگر ظاهر نبود هدایت
صلاحیت داشت و منتظر ظهور او بود و براي اطاعت از او و یاري و خیرخـواهی بـراي او   

عه به ادله چنین کند وگرنه بایـد از افـراد   آمادگی داشت. پس اگر مکلف خود بتواند با مراج
دار از میان عترت پیامبر و شیعیانش سؤال نماید و اگر چنین نکنـد بـر جاهلیـت     صلاحیت

) در 840( نمونه دیگر اینکه احمد بن یحیـی صـنعانی   ).268مرده است. (قاسم بن ابراهیم، 
ن مات دلالت دارد که بایـد  م«نویسد:  الامصار می کتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء

  ).1/110(احمد بن یحیی، ». امام را شناخت و از او پیروي کرد
  

  . اصالت امامت4-3
 اند این است که آیا بحث از امامـت، از  یکی از مسائلی که مذاهب کلامی به آن پرداخته

  تعبـار  نظر معرفتى، از موضوعاتی است که به دانش کلام تعلق دارد یا به دانـش فقـه؟ بـه   
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دیگر، اعتقاد به امامت، اساساً از اصول دین است یا فروع آن؟ اگر از اصـول عقایـد اسـت،    
باشد؟ پاسخ به این مسئله بـه   آید یا از اصول مذهب مى آیا از اصول دین اسلام به شمار می

برداشت و تصویر انسان از جایگاه و مقام امامت، بستگی دارد. شهید مطهري در آثار خـود  
نماید اختلاف اساسی شیعه و اهـل سـنت در مسـئلۀ     ته اشاره نموده و تصریح میبه این نک

امامت به علت برداشت متفاوت این دو فرقه از مفهوم امامت اسـت. وي در بحـث مراتـب    
اي دارد و  العـاده  دانیم که در میان ما شیعیان مسئله امامت اهمیت فوق می«نویسد:  امامت می

قدر براي این مسئله اهمیت قائل نیستند. سرّ مطلب این است  در میان سایر فرق اسلامی آن
که مفهوم امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فـرق اسـلامی متفـاوت اسـت...     

نـوعی   اند و ما قائل به نوعی امامت ها قائل به بالاخره ما در مسئله امامت اختلاف داریم؛ آن
شـمارد ولـی اهـل تسـنن از      جزء اصول دین می دیگر چطور شده است که شیعه امامت را

شمارند؟ علتش همان است که عرض کردم: مفهوم امامت در شیعه با آنچه در  فروع دین می
). اگر امامت یک منصب ویژه و خـاص  4/713(مطهري، » اهل تسنن هست، متفاوت است

ع دین خواهد الهی با صفات قدسی نباشد و نصب امام بر عهدة مکلفان باشد، از مباحث فرو
بود؛ اما اگر منصب امامت، یک منصب الهی باشـد و صـاحب آن جایگـاه، شخصـی باشـد      

هاي خاص نظیر عصمت و علم غیب، در این صـورت امامـت منصـبی اسـت      داراي ویژگی
رو جایگاه بحث امامت  این همانند منصب نبوت که نصب آن بر عهدة خداوند خواهد بود؛ از

رود، نه فروع دین که مربوط به  از مسائل اصول دین به شمار میدر علم کلام خواهد بود و 
برخی از زیدیه بر این باورند که حدیث فوق، افـزون بـر ضـرورت     باشد. افعال مکلفین می

عنوان نمونه احمد بـن محمـد بـن صـلاح      کند؛ به معرفت امام، اصالت امامت را نیز ثابت می
بعد از بیـان ضـرورت   ». رح معانی الأساسالأکیاس فی ش ةعد«) در کتاب 1055 (م  شرفى

تـرین   مسألۀ امامت، از بزرگ«نویسد:  کند و می امامت و اصالت آن به این حدیث استناد می
ونـد را در پـی دارد و   اطاعـت از خدا و مؤکدترین مسائل اصول دین می باشـد؛ چـرا کـه    

مـن   فرمودنـد:  $رو پیامبر اکرم اي بر هر مکلفی واجب است؛ از این شناخت چنین مسأله
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وي در موضـعی دیگـر بـراي     ).2/109(شـرفی،  ». میتة جاهلیّةمات و لم یعرف إمامه مات 
  ).2/290(همان،  نماید اصالت امامت و نفی فرع انگاري امامت به این حدیث استناد می

 
 . اطاعت و لزوم پیروي از امام4-4

بـرداري   ه امري و فرمـان به معناي انقیاد و گردن نهادن ب» طاعت«واژة اطاعت از کلمۀ 
وچـرا از   ). اگر کسـی از روي رغبـت و اعتقـاد بـدون چـون     3/431است. (قزوینی رازي، 

دیگري اطاعت نماید، گویند: آن شخص مطیع فلانی است. علامه مصـطفوي بـر ایـن بـاور     
تفـاوت اساسـی دارد؛ بـدین گونـه کـه      » اجابـت «و واژة » اتباع«است که اطاعت با واژة 

که اتباع، مطلق پیروي بافرمان یا بـدون   از موجودي برتر است، درحالی يبر فرمان، اطاعت
فرمان است. اجابت نیز به معناي پذیرش درخواست موجود زیردسـت اسـت. (مصـطفوي،    

رو اطاعت واقعی از امام، اطاعتی خواهد بود که با خضوع و فروتنـی تـوأم    این از ).1/377
اطاعت و لزوم پیروي از امام، یکـی   ۀام باشد. مسئلباشد و برآمده از معرفت و محبت به ام

آید. اطاعت از امام عـادل، مـورد اتفـاق و اجمـاع فـرق       از مسائل مهم امامت به شمار می
باشـد؛ فـرق اهـل     باشد؛ اما اطاعت از امام جائر مورد اختلاف فرق اسلامی می اسلامی می

ج بـر او را حـرام قلمـداد    سنت اطاعت از امام و حاکم ظالم را هم واجب شـمرده و خـرو  
نمایـد   نمایند. ابن بطال قرطبی اطاعت از حاکم جائر را واجـب شـمرده و تصـریح مـی     می

نویسـد:   بـاره مـی   باشد. وي دراین خروج بر وي حرام هست و دلیل این مطلب روایات می
ء لزوم السمع و الطاعه لهم و الفقها هذه الاحادیث حجه فی ترك الخروج علی ائمه الجور و«

بـاره بـه ادلـۀ     ). آنان دراین10/8(قرطبی،  »الامام المتغلب طاعته لازمه... مجمعون علی أن
). اشـعري موسـس   8/57نمایند (رجراجـی،   اربعه؛ آیات، روایات، اجماع و عقل استناد می

باب ذکر ما «در بخش » رسالۀ إلى أهل الثغر بباب الأبواب«مذهب کلامی اشاعره در کتاب 
باشد.  شمرد که از دیدگاه سلف اتفاقی می میاجماعاتی را بر» لف من الأصولأجمع علیه الس

وي چهل و پنجمین اجماع را اطاعت از حاکم برشمرده و خروج بر وي را به دلیـل حفـظ   
چهل و پنجمین اجمـاع کـه علمـا بـر آن اتفـاق دارنـد؛       «نویسد:  نظام حرام برشمرده و می
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کسی کـه سرپرسـتی امـري از امـور مسـلمین را       اطاعت از حاکم مسلمین و اطاعت از هر
». یا جائر ،گرفته است؛ خواه با رضایت مردم بوده یا زور و غلبه و خواه عادل باشد  برعهده

مسئلۀ اطاعت و تبعیت از امام معصوم، در اندیشۀ امامیـه هـم بـدین نحـو     ). 168(اشعري، 
عصمت، واجب می باشد. این است که پیروي از امامان معصوم به دلیل برخورداري از مقام 

در متـون  و  1).1/185کلینـی،  ( شده استدر اصطلاح کلامی افتراض طاعت نامیده  مسئله
شده است که هیچ جایگاه و منزلتـی در   اي ترسیم گونه امامیه عظمت مقام افتراض طاعت به

و  باشـد  ، امامت یک منصـب الهـی مـی   آنانروي زمین بالاتر از آن وجود ندارد. از دیدگاه 
هایی براي وي از سوي خداوند تنفیذ شده است و با توجه به اوصاف  اختیارات و مسئولیت

باشد. پس  می يو شرایطی که براي امام تبیین شده است، اطاعت از وي نیز واجب و ضرور
هاي او تخطـی   هر کس امام را مقتدا قرار دهد و از او تخلف ننماید و از ارشادات و هدایت

توجـه در مسـئلۀ    شود. نکته قابل گمراه نشده و از مسیر هدایت منحرف نمینکند، از دینش 
اطاعت هماننـد مسـئلۀ معرفـت بـه امـام،       در تفکر امامیه، این است که ایناطاعت از امام 

باشد و اطاعت از امام در تمام اوقات و در همۀ حـالات واجـب    صورت مطلق واجب می به
اطاعت از امـام   هر شخصی باید در حد توانش در بوده وهست و مردم در این امر معذور ن

ما گروهی هستیم که خداوند متعال پیروي از ما «باره فرمودند:  دراین %بکوشد. امام صادق
را واجب نموده است و شما به کسانی اقتدا کردید که عذر مـردم نسـبت بـه جهالـت آنـان      

گونـه   ینطاعت امام را ا %باقرامام  ). در روایتی دیگر1/186(همان،  2».باشد پذیرفته نمی
نودى خداونـد  ش ـهـر چیـزى و خ   کلید هر کار و راه ورود در ه وقل«نمایند که:  ترسیم می

چـرا کلیـد خشـنودي خداونـد در      ).1/187همـان،  ( 3».معرفت متعال، طاعت امام است با
کسی بـه  شود؛ بدون امام  اطاعت امام نهفته است؟ به این دلیل که دین خدا با امام تفسیر می

                                                                                                                                        
 در »الکـافی «کتـاب   مکرر از امام، به عنوان مفترض الطاعه یاد شده است. مرحوم کلینـی در در روایات به صورت  .1

ضِ «باب  ةِ فَرْ ئِمَّ
َ
  باشد. نماید که امام مفترض الطاعه می یهفده روایت نقل م» )طَاعَةِ الأْ

 %عت أباعبـداالله العطـار قـال: سـم    عن معلى بن محمد، عن الحسین بن علی قال: حدثنا حماد بن عثمان عن بشیر« .2
  ».أنتم تأتمون بمن لا یعذر الناس بجهالته یقول: نحن قوم فرض االله طاعتنا و

اعَةُ و تَعالىَ   الأَْمرِ و سنَامه و مفْتَاحه و باب الأْشَْیاء و رِضَا الرَّحمنِ تَباركذِرْوَةُ « .3  »....للإِْمامِ بعد معرِفَتهالطَّ
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طاعت امـام را  ملاصالح مازندرانی در شرح این روایت  کند. باطن عبادات الهی راه پیدا نمی
بـر جمیـع    ،اقرار به اینکـه امـام   تسلیم در برابر ولایت ایشان وتصدیق به امامت امام و به 

چنـین  » قلـه «گذاري اطاعت، به  نامایشان در وجه  مخلوقات برتري دارد، معنا نموده است.
تـرین رکـن،    بـزرگ شده است کـه چـون    جهت قله شمرده اطاعت از امام بدین«نویسد:  می

بودن اطاعت امـام در   دیکل .است مانیارکان ا رینسبت به سا ،مسئله ترین شریف والاترین و
. نمایـد  را بـازمی  عدالت، احسان، احکام نبوي و اسرار الهی هاي دربهاي  ه قفلاین است ک

اینکه از وادي ولایـت امـام وارد شـود؛ از    مگر ، شود نیوارد د ستین زیکس جا هیچ يراب
ملاصـالح  ( ».همین جهت است که تقرب به امام، مستلزم قـرب بـه خداونـد متعـال اسـت     

). در مقابل اطاعت از امام معصوم، اطاعـت از حـاکم جـائر  اسـت کـه      5/180مازندرانی، 
شـده   برشـمرده  حـرام  قه امامیه،همکاري با او و پذیرش ولایت ایشان بنابر اصل اولی در ف

است و به دلیل اربعه؛ عقل، اجماع، آیات و روایات، نافرمانی از حـاکم جـائر در صـورت    
هم مانند نهفته بـودن   را يموارد امامیه يفقهااما ؛ )23/47(نجفی،  امکان، تأکید شده است.

حکم به جواز نموده و استثنا  ادشدهیاز اصل  مصلحت مهم در همکاري نمودن حاکم جائر،
ترین آیه در محکومیت همکاري با حاکم  ). مهم1/219، ي. (انصاراند همکاري با ایشان داده

در این آیـه از  ). 113 ،باشد (هود می» ولا ترَْکنوُا إِلَی اَلَّذینَ ظَلَموا فتََمسکم اَلنّار«جائر آیۀ 
مراهی و تمایل و دوسـتی بـا   کمک کردن به ستمکاران یا اظهار رضایت به اعمال آنان یا ه

، نـوعی کمـک و   ويو پیروي نمودن از  حاکم جائرآنان نهی شده است. آیا بیعت نمودن با 
دیگر آیا بیعـت نمـودن بـا      عبارت  شود؟ به محسوب نمی ويو رضایت به اعمال  اوتقویت 

تمایـل  آیه کمک نکردن، تائیـد نکـردن،    ، تائید و پشتیبانی از او نخواهد بود؟چنین حاکمی
آشکار است » اعانه بر ظلم«نماید یعنی عنوان  نداشتن و عدم دوستی با ظالمان را مطرح می

شـود کـه    نماید، به طریق اولویت برداشت مـی  ترین تمایل به ظالمان، نهی می که وقتی از کم
(اردبیلـی،   وفـادار بـه او باشـد.   از او پیروي نمـوده و  انسان نباید با ظالمین بیعت نموده و 

منظور حکایت انسانی است کـه نـزد   «فرمایند:  در تفسیر این آیه می %امام صادق ).8/64
حاکم ستمگر رود و آرزو داشته باشد که او همین مقدار زنده بماند که دستش را در جیـب  
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جان خریـده   خود برد و مقداري پول به وي بدهد، به ستمگر متمایل شده است و آتش را به
حال وضعیت فردي که خودش آن ظالم را پیروي نموده و بـا او   ).5/108(کلینی،  1».است

بیعت نماید و او را امام و پیشواي خود قرار دهد، چگونه خواهد بـود؟ اگـر بخـواهیم ایـن     
پیـروي از  . 1  توان چنین بیـان نمـود کـه:    استدلال را در قالب صورت منطقی بیان کنیم می

 پیـروي از حـاکم جـائر،   ظالم حرام است. پس: . اعانۀ بر 2اعانه بر ظالم است  حاکم جائر،
شده و حتی جهاد با چنین  پیروي از امام جائر حرام برشمرده همدر باور زیدیه  حرام است.

. آنان در مسئلۀ شروط امامت، یکی از شروط )475 مان،ی(احمد بن سل امامی واجب است.
صـفاتی کـه امـام را از     بر ایـن باورنـد کـه یکـی از     ؛ واند مهم را عدالت و تقوي برشمرده
نماید، صفت فسق و ظلم است؛ کسی که بـرخلاف احکـام    شایستگی مقام امامت برکنار می

الهی حکم نماید، شایسته مقام امامت نیست. تبعیت از چنین فردي بر امت اسـلامی واجـب   
 شـود. در  رساندن وي حلال نخواهد بود و قیام با وي حرام شـمرده مـی   نخواهد بود، یاري

 نمایـد.  چنین فردي با ارتکاب ظلم و جور، رداي خلافت و امامت را از خود خلع می واقع
هـرکس در جایگـاه   «نویسـد:   می» حکم الفاسق من آل الرسول«ي الی الحق، در باب الهاد

امامت قرار گیرد و صفات مثبت امامت را واجد نباشد و یا از صفات سلبی امام، برخـوردار  
نمودن و قیام با وي حرام خواهد بـود و همراهـان او از    ، یاريباشد؛ تبعیت او واجب نیست

  ).1421/513 (یحیی بن الحسین، 2».معذبان در روز جزاء خواهند بود
آمـده از حـدیث    دسـت  بـه  نتـایج توان گفت که یکـی از   یادشده می اتبا توجه به مقدم

وظیفـۀ انسـان    ترین معرفت، اطاعت و تبعیت از امام است. پس از وجوب معرفت امام، مهم
واقع انسان پس از شناخت امام  باشد. در نسبت به امام زمان خود، اطاعت مطلقه از وي می

زمان خود، باید این شناخت و اعتقاد را عملی کرد و تبلور حقیقی آن در اطاعت محـض از  
واقع اگر معرفت واقعی به امام زمان در اندیشۀ شـخص نفـوذ کـرده     باشد. در آن ایشان می

                                                                                                                                        
1. »ههیطع فَی هیسإلِیَ ک هدلَ یخدإلِیَ أَنْ ی هقَاءب بح لطَْانَ فَی ی السْأتلُ یج   ».و الرَّ
یجب علیهم موالاته و لا یحل لهم معاونته و لایجوز لهم نصرته، بل یحرم علـیهم  فلیس یجب علی الأمه طاعته و لا« .2

 ».عذابه مستوجبینالقیام معه و یکونون عنداالله مذمومین و ل
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ها و  شود؛ همسو نمودن رفتارها، نیت گر می صورت اطاعت از ایشان جلوه ، نمود آن بهباشد
باشد. بـدیهی   ترین مظاهر اطاعت از امام می ها طبق خواست امام معصوم از مهم گیري جهت

است که اگر کسی در مرحله شناخت امام، در حد امکان، معرفـت پیـدا نمـود، در مرحلـه     
آنکه اگر کسی در آن مرحله به تردید و یا نقصان  واهد داشت؛ حالاطاعت از امام، تردید نخ

معرفتی دچار گردید، هرگز در مرحلۀ اطاعت، پیرو واقعی نخواهد بود. عبداالله بن حمزه بن 
العقد الثمین فی «ق): در باب اطاعت امام در کتاب  614سلیمان معروف به المنصور باالله (م 

مـن مـات   «نماید که پیامبر فرمودنـد:   گونه نقل می ت را ایناین روای» احکام الائمه الهادین
ةً   جماعه فی عنقه طاعه، فلیمت لإمامجماعه و لا  بإماملیس  افزاید  در ادامه می .»مِیتَةً جَاهِلِیَّ

گونه که  این حدیث دلالت دارد اگر امامی دعوت به بیعت نمود، اجابت او واجب است همان
محمد بن یحیی  ).245(عبداالله بن حمزه، ». یعت خود دعوت نمودامیر المومنین مردم را به ب

المختارمن صحیح الاحادیث و الآثـار مـن   «): ایشان در کتاب 1440بن حسین الحوثی (م 
ایـن  » الامام الذي تجـب طاعتـه و نصـرته   «در باب   ،»الاطهار و محبیهم الأبرارة ئمکتب الا

اذا کان الامام عدلا  ةجاهلی ةمیتس له امام مات من مات و لی«نماید:  حدیث را چنین نقل می
نمونه دیگر اینکه عبداالله بن حمزه بن سلیمان معروف به المنصـور   ).597(حوثی، ». برا تقیا
ایـن  » العقد الثمین فی احکام الائمه الهادین«ق): در باب اطاعت امام در کتاب  614باالله (م 

من مات لیس بامام جماعـه و لا لامـام   «فرمودند: نماید که پیامبر  روایت را اینگونه نقل می
در ادامه می افزاید این حدیث دلالت دارد اگـر  » ةجاهلیـ ةمیتجماعه فی عنقه طاعه، فلیمت 

گونه که امیرالمـومنین مـردم را بـه     امامی دعوت به بیعت نمود، اجابت او واجب است همان
  ).245بیعت خود دعوت نمود. (عبداالله بن حمزه، 

  
  مقاله نتایج
از دیـدگاه زیدیـه،   امـام  در این پژوهش به بررسی اعتبار و دلالت حـدیث معرفـت   . 1

  پرداخته شد. در منابع این مذهب نسبت به این حدیث سه رویکـرد عمـده وجـود داشـت:     
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پرداختند، اما اشاره به این حدیث  آثاري با توجه به موضوعشان باید به این حدیث می الف)
شده است و بعضاً به تـواتر آن اذعـان    ها فقط این حدیث نقل که در آن آثاري . ب)اند نکرده

آثاري که علاوه بـر نقـل اعتبـار     ج) پرداخته شود.شده است، بدون اینکه به شرح و تفسیر 
 .اند هاي آن را مهم برشمرده حدیث، به شرح و تفسیر آن نیز پرداخته و دلالت

در د که اندیشـمندان زیـدي مـذهب،    با بررسی آثار رویکرد دوم و سوم، مشخص ش .2
در با الفاظ مختلف آن و آن را  اند  معتبر بودن این حدیث، تصریح نمودهآثار خود، متعدد به 

 .اند هاي گوناگون منعکس نموده و به شرح و تفصیل آن پرداخته باب

نکاتی مهـم را فـراروي مخاطـب قـرار     دیدگاه آنان در خصوص دلالت این حدیث،  .3
ضـرورت   الـف)  :انـد از  نمودیم که عبـارت  تعبیر از آن به پیامدهاي این حدیث دهد که می

 نیو نشناختن او ع ـ نید نیاو ع ییباشد که اطاعت و شناسا یحجت دیبا شهیهم وجود امام:
انسـان بـه   ، که در صورت عدم شـناخت  ضرورت شــناخت امام: چرا . ب)باشد تیجاهل

امامـت: وقتـی معرفـت امـام واجـب اسـت        اصـالت  ج). مرگ جاهلیت از دنیا رفته است
شود،  اي که تخلف از آن مستلزم، مرگ جاهلی است و عذري از متخلف پذیرفته نمی گونه به

د) وجـوب اطاعـت و   اش این است که امامت از اصول دین است نه از فـروع دیـن.    لازمه
 ـ شـناخت و اعت  نیا دیاز شناخت امام زمان خود، با بعدانسان تبعیت از امام:   یقـاد را عمل

   .باشد یم شانیمحض از ا در اطاعت  این معرفت یقیو تبلور حق نماید
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  279///  هاي حدیث معرفت امام بازخوانی تحلیلی دیدگاه زیدیه درباره دلالت
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